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صفحه 6
 سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹6 

۱۷ جمادی الثانی ۱4۳۹ - شماره۲۱86۰

دنیا به عنوان برترین و مهم ترین ظرف سازندگی بشر 
مطرح است تا هر کسی به آن چیزی برسد که با اراده 

خویش می خواهد و دوست دارد.

در آیات قرآن بر انفاق مالی بسیار تاکید و توجه داده 
شده است و حتی یکی از درخواست های محتضران 
برای تاخیر مرگ آن اســت که اجــازه یابند بتوانند 

لحظه ای از مرگ دور بمانند تا انفاق کنند.

 از منظر قرآنی، دنیا تنها مکان دســت یابی آسان و سریع انسان به کمالات بایسته و 
شایسته است و او در این دنیا است که با چهار عمل اصلی ایمان و عمل صالح و سفارش 
دیگران به حق و صبر در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر می تواند خلافت الهی 

خویش را اظهار کند،

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

ازدواج؛ نعمتی بزرگ
در شرع آمده که پیوند ازدواج را محکم نگهدارید. بعد هم شرایط زیادی 
برای ازدواج در همه  زمینه ها معین کرده است. در زمینه  اخلاق و رفتار گفته: 
وقتی زن گرفتید، وقتی شوهر کردید، باید اخلاقتان را خوب کنید، باید همکاری 
کنید، باید گذشت کنید، باید محبت کنید، باید او را دوست بدارید و باید به او 
وفاداری کنید، اینها همه اش احکام شرع است، اینها همه اش دستورات است)1(.

و البته از لحاظ شرایط مادی سهل ترین است. آنچه که در ازدواج مهم است، 
رعایت های بشری و انسانی است. رعایت های اخلاقی است که دختر و پسر باید 
با همدیگر تا آخر عمرشان رعایت کنند و رعایت اصلی حفظ این پیوند است.)2(

شــرع مقدس اسلام در روابط اجتماعی، این امر انسانی را امضا کرده، اما 
شرایطی برای آن قرارداده است. یکی از شروط این است که این امر انسانی از 
حالت رابطه  انسانی به یک معامله  تجاری و بده بستان مالی تبدیل نشود. این 
را شــرع مقدس دوست نمی دارد. البته این شرایط، شرایط کمالند نه صحت، 

اما واقعاً شرطند.)3(
کُفوْ بودن از نظر اسلام

در شــرع مقدس اسلام، آنچه که معین شده است این است که دختر و 
پسر باید کفو یکدیگر باشند و عمده  مسئله در باب کفو، عبارت است از ایمان؛ 
یعنی هر دو مؤمن، هر دو دارای تقوی و پرهیزکاری و هر دو معتقد به مبانی 
الهی و اســلامی و عامل به آنها باشند؛ اینکه تأمین شد، بقیه  چیزها اهمیتی 
ندارد... وقتی تقوی و پاکدامنی و طهارت دختر و پسر معلوم شد، سایر چیزها 

را خدای متعال تأمین می فرماید.
در اســلام، ملاک این همکاری که اســمش زوجیت است، عبارت است 
از دین و تقوی که: »المؤمن کفو المؤمنهًْ و المســلم کفو المســلمهًْ«)4(.این 

ملاک دینی است.
البته در این زمینه، هر کس در راه خدا جلوتر، پیشقدم تر، فداکارتر، آگاه تر 
و به درد بخورتر و برای بندگان خدا نافعتر باشــد، این بالاتر و بهتر اســت؛ 
ممکن اســت زن در آن حد نباشــد، ایرادی ندارد. زن، خودش را به سمت او 
بکشــاند. یا زن ممکن است بالا باشد، مرد بقدر او نباشد، پس مرد باید خود 

را به سمت او بکشاند.)5(
هشیارِ عاقل یا مستِ غافل

یک وقت انسان ازدواج می کند و می گوید: پروردگارا من ازدواج می کنم ، 
یا روحیه اش این است، حالا ولو به زبان هم نیاورد یا به ذهن هم نگذراند، با 
این روحیه، یک نیاز طبیعی خودم را برآورده می کنم. این نیاز طبیعی هم فقط 
نیاز جنسی نیست، بلکه زن و مرد هر دو به این ازدواج، به این با هم زندگی 
کردن، با هم تشکیل یک خانواده دادن و یک جمع به وجود آوردن، احتیاج 
دارند. این هم یک نیاز اســت مثل نیازهای دیگری که وجود دارد. می گوید: 
پروردگارا من این نیاز را برآورده می کنم، از تو هم متشکرم که این امکان را 
در اختیار من گذاشتی، این اجازه را دادی، این وسیله را فراهم کردی، همسر 
خوبی برای من پیدا شد و بعد از این هم در زندگی جدید، در این وضع جدید، 
ســعی می کنم که آن طور که تو می خواهی عمل کنم. این یک جور ازدواج 
کردن است. یک وقت هم نه، کسی که ازدواج می کند، نه قدر خدا را می داند، 
نه قدر آن همســر را می داند، نه قدر این فرصتی را که برایشــان پیش آمده 
می داند. مثل آدم مست و غافل. این جور زندگی اگر هم پایدار بماند، شیرین 

نخواهد بود، همراه با انجام وظیفه نخواهد بود.)6(
شُکر نعمت ازدواج

این مرحله از زندگی را که وارد زندگی مزدوج می شوید و تشکیل خانواده 
می دهیــد، یکی از نعمت های بزرگ الهی به حســاب بیاورید و آن را شــکر 
بگذارید. همه  آنچه که ما داریم از خداســت: »مــا بنا مِنْ نعِْمَهًْ فَمِنَ اللهِ«)7(، 
اما توجه به این نعمت خیلی اهمیت دارد. خیلی از نعم را انسان توجه ندارد. 
بعضیها ازدواج می کنند، همه نوع خوبی هم گیرشان می آید، زندگی شیرین و 
خوبی را هم می گذرانند، ولی نمی فهمند که این چه نعمت بزرگی است، چه 
حادثه  تعیین کننده و مهمی در زندگی است. وقتی نفهمیدند، شکر آن را هم 
به جا نمی آورند و از رحمت الهی که با شــکر متوجه انسان می شود، محروم 
می مانند. لذا باید انسان توجه کند به اینکه این چه نعمت بزرگی است و شکر 
این نعمت چگونه اســت؟ یک وقت انسان در شکر، فقط به زبان می گوید که 
خدایا شکر و در دل او خبری نمی شود. این لقلقه  زبان است و ارزشی ندارد... 
اما یک وقت هســت که انسان در دلش حقیقتاً از خدای متعال، سپاسگزار و 
متشــکر است. این خیلی ارزش دارد. می فهمد که خدای متعال نعمتی به او 
داده و حقیقتاً ابراز تشــکر می کند. این همان شکر خوب است. منتهی وقتی 
ما از خدای متعال متشــکر شدیم، یک عملی، یک حرکتی، یک موضعگیری 
هم بر اســاس این تشــکر لازم می آید که انجام دهیم. خیلی خوب، حالا که 
خدای متعال این نعمت را به شما داده است، شما باید چکار کنید؟ هیچ توقع 
زیادی از ما نکرده اند... توقعی که از ما در مقابل این نعمت دارند این است که 
با این نعمت خوب رفتار کنیم... این رفتار خوب را در اســلام معین کرده اند، 
که همان اخلاق خانواده و حکمت خانواده است. اینکه در درون زندگی باید 

چگونه رفتار کرد که این زندگی خوب باشد.)8(
______________________

1و2. خطبه  عقد مورخه  1372/10/6
3. خطبه  عقد مورخه  1375/9/4
4. وسائل الشیعه، ج20، ص67.

پرهیز از سکونت در خانه اعیانی
امام در نوفل لوشاتو از نظر جا در مضیقه بود، هر روز هم  شلوغ تر 
می شد، مردم مراجعه می کردند، هم باید در آنجا زندگی کنند و هم 
میهمانان را پذیرائی کنند، خانه کوچک بود، صحبت شد که امام در 
یک جای دیگر، منزل دیگری  که هم از نظر سکونت راحت تر باشند، 
هم محیطش بازتر باشد تا بتوانند آنجا بیشتر کارکنند مستقر شوند. 
برادران مصمم شدند که منزلی را برای امام پیدا کنند و امام هم ضمنا 
موافقت کرده بودند. ما با برادرمان آقای سید احمد مهری، این طرف و 
آن طرف رفتیم، منزلی را در یکی از محله های خلوت پاریس انتخاب 
کردیم ومنزلی بســیار جالب بود، هم از نظر پذیرائی از کسانی که به 
دیدین امام می آمدند، جای وسیعی داشت، هم از نظر محل سکونت. 
امام و دیگران هم آمدند دیدند و پسندیدند. در پاریس اجاره خانه به 
این صورت بود که اجاره یک سالش قبلا باید پرداخت بشود. برادرمان 
آقای مهری این منزل را اجاره کرد و پول را پرداخت و آماده شد که 
امام بیایند و در آن منزل بنشینند اما در همین اثنا بود که امام سوال 
کردند وضع این منزل چطور اســت، آیا منزل عادی اســت یا منزلی 
است در سطح بالا و خدمت امام عرض کردیم که این منزل در سطح 
بالاســت و منزلش خیلی جالب و خوب اســت، امام فرمودند نه، من 

داخل یک چنین منزلی که سطحش بالا باشد نمی روم.
* سرگذشــت های ویــژه از زندگــی حضرت امــام )ره(، ج 1، 

حجت الاسلام محتشمی، ص 52.

انتشار کتاب صوتی
س. آیا تبدیل کتاب به کتاب صوتی و انتشار آن به صورت رایگان 

نیاز به اجازه ناشر دارد؟
ج. بنابر احتیاط واجب باید با اجازه صاحب آن باشد.

۳ عامل برای مهار آدمی
قال الصادق)ع(: لولا ثلاثه فی ابن ادم ماطأطأ رأسه شیئ: 

المرض، والموت والفقر، وکلهن فیه، و انه لمعهن لوثاب!
امام صادق)ع( فرمود: اگر سه )بلا و ضعف( در آدمی نبود، چیزی 
ســر او را فرود نمی آورد: بیماری، مرگ و فقر. این هر سه را دارد و با 

این حال چموشی )و سرکشی( می کند!)1(
_________________

1- میزان الحکمه، ج 2، واژه آزمایش

فلسفه سختیها و مشکلات
»عبدالله بن ابی یعفور« روزی نزد امام صادق)ع( به شــکوه و گله 
پرداخت که من همیشــه در سختی و بیماری به سر می برم. امام)ع( 
در جواب فرمودند: »لو یعلم المومن ماله من اجر فی المصائب لتمنی 
انه قرض بالمقاریض« اگر شــخص مومــن بداند که پایداری در برابر 
مصائب و سختی ها چه اندازه اجر و ثواب دارد آرزو می کند که بدن او 

با قیچی قطعه قطعه شود.)1(
تعبیر دیگری از آن حضرت روایت شده است، هنگامی که بنده ای 
گناهانش افزون شــود و اعمالی که آن را جبران کند نداشــته باشد، 

خداوند او را گرفتار اندوه می کند تا گناهانش را پاک کند. )2(
همچنیــن در روایتــی دیگر آن حضرت می فرماید: در بهشــت 
مقامی اســت که هیچ بنده ای به آن نرسد جز با بلایی که در دنیا به 

او رسیده است. )3(
_________________________________

1- بحارالانوار، ج 64، ص 212 
2- اصول کافی، ج 2، ص 444

3 - همان، ص 255

فواید مصائب و سختی ها
پرسش:

براســاس آموزه های وحیانی مصائب و سختی هایی که در حیات 
فردی و اجتماعی انسان ها وجود دارد چه آثار و فوایدی دارد؟ به تعبیر 

دیگر چرا خدای رحیم انسان را در رنج و سختی آفرید؟
پاسخ:

از آنجاکه انسان در هنگام ولادت تمامی خصوصیات و کمالات انسانی و 
الهی را بالفعل دراختیار ندارد و آنچه که در توان دارد ظرفیت و استعداد است 
که باید به تدریج به ظهور و فعلیت برسد. بنابراین فلسفه مصائب و سختی ها در 
این راستا مشخص می گردد که در فرایند تبدیل شدن استعدادها و ظرفیت های 
بالقوه به ظهور و فعلیت به چه میزان می تواند مفید و موثر واقع شود. درواقع 
اگر این مصائب و ســختی ها نبود بسیاری از استعدادها و ظرفیت های والای 
انسان به صورت بالقوه باقی می ماند، و به بروز و ظهور خارجی نمی رسید. در 
قرآن کریم آیات فراوانی راجع به فوائد مصائب و سختی ها و شداید است که 

به یکی از آنها که خیلی واضح و روشن است اشاره می کنیم.
و لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و 
بشرالصابرین الذین اذا اصابتکم مصیبهًْ قالوا انالله و اناالیه راجعونِ اولئک علیهم 

صلوات من ربهم)بقره - 156(
ما شــما را آزمایش می کنیم به چیزی از بیم، یعنی عدم امنیت، ترس از 
دشــمن، اینکه دشمن داشته باشــید و حساب این دشمن را داشته باشید و 
بیم دشمن در ذهنتان باشد؛ )و الجوع( به گرسنگی و سختی، احتیاج داشته 
باشــید، )و نقص من الاموال( کسری در مال و ثروت )و الانفس( یا کسری در 
نفس و جان خودتان )والثمرات(؛ بهره ها و فواید ما شــما را گرفتار این جور 
مصائب و سختی ها می کنیم )و بشرالصابرین( )بشارت بده به صابران( پشت سر 
این سختی ها بشارت ذکر می کند: بشارت بده کسانی را که درمقابل سختی ها 
خویشتن داری می کنند، خویشتن داری ای که مبتنی بر ایمان به خداست؛ وقتی 
که انواع سختی ها را می بینند فورا متوجه خدا می شوند: )همه از آن خدا هستیم 
و به سوی او بازگشت می کنیم(. )اولئک صلوات من ربهم( این طبقات هستند 

که رحمت های پروردگار شامل حال آنها می شود.
پس این ســختی ها و شــداید را زمینه بســیار مفیدی برای کســانی 
معرفی می کند که بتوانند در این ســختی ها و شــداید مقاومت و ایستادگی 
و خویشــتنداری کنند. پس اینها فایده دارد؛ یعنی یک چیزی است که بشر 
می تواند در این زمینه ها از وجود آنها اســتفاده زیاد کند، که قرآن هم آنها را 
به صورت نوید و بشــارت ذکر می کند. )مجموعه آثار شهید مطهری)ره(، ج 

4، ص 327(
حال در اینجا این ســوال مطرح می شود که فلسفه این آزمایش و آزمون 

الهی چیست؟ 
در یک پاسخ اجمالی باید گفت: فلسفه اصلی امتحان و آزمایش این است 
که افــراد وقتی در معرض امتحان و آزمایش قرار می گیرند، به کار می افتند 
و به اصطلاح فلاســفه آنچه که در قوه دارند به فعلیت می رســد؛ یعنی اگر 
امتحان در کار نباشد استعدادها بالقوه باقی می ماند، یعنی بروز نمی کند، رشد 
نمی کند ولی وقتی که یک موجود در معرض عمل و امتحان قرار گرفت، سیر 
تکاملی خودش را طی می کند، رشد می کند، پیشرفت می کند، نظیر کارهای 
تمرینی اســت که ورزشکاران قبل از مسابقه های نهایی انجام می دهند؛ آنچه 
که انجام می دهند برای این است که مربی بفهمد هرکس استعدادش چقدر 
است؟ برای اینکه خودشان آماده شوند، برای این است که هرچه در استعداد 

دارند به ظهور بپیوندد.
ســختی ها و شــدایدی که خداوند تبارک و تعالی در دنیا برای انسان 
پیش می آورد برای این است که آن استعدادهای باطنی بروز کند. )نتیجه 
این می شــود که نفع این آزمایش ها و ســختی ها برای خود انسان است.( 

)همان، ص 329(
البته ناگفته نماند شهید مطهری)ره( در این رابطه تاکید می کند: از این 
نکته نباید غفلت ورزید، مصائب وقتی نعمت هستند که انسان از آنها بهره برداری 
کند و با صبر و استقامت و مواجهه با دشواری هایی که مصائب تولید می کنند 
روح خود را کمال بخشد، اما اگر انسان دربرابر سختی ها فرار را انتخاب کند و 

ناله و شکوه سر دهد، در این صورت بلا برای او واقعا بلاست.
)مجموعه آثار، ج 1، ص 183(

وای به حال سالکین غافل
)بدان ای سالک راه خدا!( ای وای به حال ما اهل غفلت که تا آخر 
عمر از خواب )غفلت( برنمی خیزیم و در سکر طبیعت باقی هستیم، 
بلکه هر روز بر مستی و غفلت ما می افزاید. جز مقام حیوانیت و مأکل 
و مشرب و منکح آنها چیز دیگر نمی فهمیم، و هرچه می کنیم، گرچه 
از ســنخ عبادت هم باشد، باز برای اداره بطن و فرج می کنیم. گمان 
کردی که نماز خلیل الرحمن )حضرت ابراهیم)ع(( مثل نماز ما بوده؟!
خلیل عرض حاجت به جبرئیل امین نفرمود و ما حاجات خود را 

از شیطان، اگر گمان کنیم حاجت رواکن است، می طلبیم.)1(
___________________

1- چهل حدیث امام خمینی)ره(، ص 205

جایگاه دنیا از نظر قرآن
از نظر قرآن کریم، دنیا با اینکه »اسفل سافلین« در نظام هستی است)تین، 
آیه 5(؛ اما مهم ترین، بلکه تنها جایگاه سازنده انسان است. دنیا به عنوان برترین 
و مهم ترین ظرف ســازندگی بشــر مطرح است تا هر کسی به آن چیزی برسد 
که با اراده خویش می خواهد و دوســت دارد.)غافر، آیه 3؛ انشقاق، آیه 6؛ فاطر، 
آیه 18؛ زخرف، آیه 14( انســان می تواند فراتر از فرشــتگان در مقام معلم آنان 
قرار گیرد )بقره، آیات 30 تا 33( یا آنکه متاثرّ از خواهش ها و هواهای نفسانی و 
وسوسه های شیطانی بر خلاف صراط مستقیم فطرت و شریعت )روم، آیه 30( 
حرکت کرده و از انسانیت احسن تقویم، به چارپایان )اعراف، آیه 179( یا پست تر 
در مرتبه گیاهان و هیزم خشک دوزخ )جن، آیه 15(، بلکه مرتبه جمادات چون 
زغال سنگ سوخت دوزخ سقوط کند. )انبیاء، آیه 98؛ بقره، آیه 24؛ تحریم، آیه 

6؛ اعراف، آیه 179؛ فرقان، آیه 44( 

انســان موجودی اخلاقی است و همین ویژگی اخلاقی 
اســت که انسان را از دیگر آفریده های الهی متمایزمی کند. 
در روایات بسیاری به جلوه های اساسی اخلاق یعنی دینداری، 
حیا و عفت اشــاره شده است؛ زیرا دینداری از نظر آموزه های 
قرآن، چیزی جز اخلاق مداری و اخلاق محوری نیست؛ چرا 
کــه همه آموزه های آن در قالب بایدها و نبایدها یا نبایدها و 
شایدها، به چیزهایی اشاره دارد که در یک کلمه بیانگر عدالت 
در مرتبه مقابله به مثل، احسان در مرتبه عفو و گذشت و اکرام 
در مرتبه ایثار از حق و حقوق است. از همین رو پیامبر)ص( 
مَ مَکَارِمَ الخْْلَاقِ؛ جز برای اتمام  می فرمایــد: إنِمََّا بعُِثْتُ لِتُمَِّ
مکارم اخلاقی برانگیخته نشده ام.)بحارالانوار، ج 16، ص 210(
از آنجا که دین اسلام، دین مطابقت فطرت غیرقابل تبدیل 
و تحویل است)روم، آیه 30(، به طور طبیعی احکام آن ناظر 
به فطرت انسانی است؛ زیرا احکام آنچه را که مصلحت تمام 
دارد در قالــب واجب و آنچــه مصلحت ناقص دارد، در قالب 
مستحب قرار داده است؛ چنانکه حرام و مکروه چیزی است 

که مفسدت تمام یا ناقص دارد.
بنابراین، وقتی خدا حکم یک هنجاری چون حجاب را در 
راستای تامین حیا و عفت فردی و عمومی واجب می کند، در 
آن مصلحتی تمام را دیده که در آیات قرآن از آن سخن گفته 

است.)نور، آیه 30؛ احزاب، آیات 23 و 33 و 59 (
از مهم ترین مصالحی که قرآن به عنوان آثار حجاب یاد 
کرده، اموری چون خیر و صلاح فرد و اجتماع)نور، آیه 60(، 
مصونیت از تعرض و اذیــت و آزار)احزاب، آیه 59(، طهارت 
درونی و قلبی زنان و مردان)احزاب، آیه 53(، تمایز زنان آزاده 
از کنیز و بــردگان )احزاب، آیه 59(، آمرزش الهی)همان( و 

مانند آنها است.
بنابراین، کسانی که به جای حجاب و پاکدامنی و عفت 
و حیا، به ســراغ بی حجابی و بی عفتی و بی حیایی می روند، 
خود را در شــرایطی قرار می دهند که نخستین آسیب را به 

خودشان وارد می سازند.
با توجه به اینکه چنین رفتار ضد شرعی و اخلاقی موجب 
ناپاکی فرد و خروج از مســیر طهارت قلبی و فطرت سالم 
است، به طور طبیعی قلب و دل او به زنگار گناه آلوده شده 
و ســپس طبیعت اصلی خود را از دست می دهد و طبیعت 
ثانوی به خود می گیرد. از این رو از انسانی طیب به انسانی 
پلید تبدیل می شــود و به طور طبیعی کسانی که خبیث و 
پلید هستند به سوی آنان کشیده می شوند. بنابراین، تعرض 
و اذیت و آزار نســبت به زنان بی حجاب و خبیث از ســوی 
خبیثان انجام می شود. خدا می فرماید: الخَْبِیثَاتُ للِخَْبِیثِینَ 

بَاتِ؛  یِّ بُونَ للِطَّ یِّ بِینَ وَالطَّ یِّ بَاتُ للِطَّ یِّ وَالخَْبِیثُونَ للِخَْبِیثَاتِ وَالطَّ
زنان پلید برای مردان پلیدند و مردان پلید برای زنان پلید 
و زنان پاک برای مردان پاکند و مردان پاک برای زنان پاک.

)نور، آیه 26(
براین اساس مترفان و بی دردان جامعه اعم از سرمایه داران 
و رفاه زدگان بدمســت، بزرگ ترین مجرمان اجتماع هستند 
)انعام، آیه 123(، این افراد برای هوسرانی به سراغ زنان خبیث 
و پلید می روند و نســبت به آنان تعدی و رفتارهای سوء روا 
می دارند، چرا که این زنان خود خواسته اند که با آنان همچون 
عروســک های جنسی رفتار شود. بنابراین نباید از اجتماع و 
نیروهای حافظ امنیت توقع داشــته باشند که آنها را از گزند 
مترفان و اشرار حفظ کنند و وقتی به آنان تعرضی صورت گرفت 
نباید اعتراض کنند و شکایتی داشته باشند؛ زیرا خود چنین 
خواسته اند و به دست خویش امنیت خود را در معرض حراج 

و خطر و نابودی قرار داده اند.)احزاب، آیه 59(
به سخن دیگر، زنان بی حجاب در محیط جامعه خود را 
همانند بردگان و کنیزکان جنســی قرار داده و با رفتارهای 
نابهنجــار خویش فضایی را ایجاد می کننــد تا افراد خبیث 
اجتماع متعرض آنان شــوند؛ زیرا زنان آزاده اجازه نمی دهند 
تا در اجتماع مشهور به رفتاری شوند که بیانگر علاقه به فساد 

جنسی است تا اشرار و خبیثان متعرض آنان شوند. )همان( در 
حقیقت خود کرده را تدبیر نیست.

به هر حال، زنانی که دردوران حاکمیت انقلاب اسلامی 
علیه آن انقلاب عامدانه و کینه توزانه ،ناهنجاری بی حجابی 
یا بدحجابی راه می اندازند، در خیابانی دو طرفه به جای صعود 
و سلامت، دنبال سقوط و بیماری و شقاوت هستند. اینان به 
طور طبیعی باید خود را برای جرم و جنایت از سوی اشرار و 
مردان خبیث آماده کنند؛ و هیچ گاه نباید تقاضا و یا انتظار 
امنیت از سوی دولت و امت داشته باشند؛ زیرا کسی که خود 
را بی حجاب می کند، مانند مرداری است که لاشخورها را به 

سوی خود جلب و جذب می کند.
نکته قابل توجه اینکه عده ای حکم نماز را با حکم حجاب 
یکسان می دانند و آن دو را در یک ردیف قلمداد می کنند، در 
حالــی که حکم نماز، فردی و ترک آن مجازات اخروی دارد، 
اما حکم حجاب یک حکم قانونی در راســتای تامین امنیت 
فردی و جمعی افراد اجتماع است و میان این دو حکم تفاوت 
ماهــوی وجود دارد؛ از این رو مخالفت با حکم نماز، مجازات 
دنیوی به دنبال ندارد، اما مخالفت با حکم حجاب همانند حکم 
دزدی و رشــوه گیری و ربا خواری، مجازات دنیوی و اخروی 

به دنبال خواهد داشت.

محبوبهایدنیاازنظرحضرتفاطمه)س(

دنیا در فرهنگ اســلامی، محیطی برای به کمال رســیدن و گذرگاهی برای ابدیت است. از این رو به جهاتی از جمله فرآیند 
دســتیابی انسان به کمالات، بسیار مهم و ارزشمند است؛ و چنانچه اگر در آموزه های اسلامی بدگویی نسبت به دنیا مطرح است، 
نسبت به نظام احسن الهی نیست؛ بلکه نسبت به نگرش انسان به دنیا و محبت به آن به عنوان اولین و آخرین جایگاه انسان است؛ 
اما اهمیت توجه به دنیا به عنوان بهترین بلکه تنها مکان دستیابی انسان به کمالات، نه تنها در آیات و روایات مطرح شده است، 
بلکه معصومان )ع( بارها از محبوب های دنیا به اشکال گوناگون سخن گفته اند. آنچه در این مطلب بیان می شود، بررسی و تحلیل 

محبوب های دنیا از نگاه حضرت فاطمه )س( است.

علی جواهردهی

عواقب زیانبار  بی حجابی

پس از نظر قرآن، نظام دنیا به عنوان بخشی از نظام کل هستی، در بهترین 
و برترین حالت ممکن آفریده شده است و از همه کمالات و زیبایی ها برخوردار 
اســت؛ چنانکه دنیا بهترین و بلکه تنها جایی است که انسان در آن می تواند به 
کمالات بایســته و شایسته خویش دست یابد به شرط آنکه دنیا را مقدمه برای 
آخرت خویش بداند و عالم شهادت را جزیی کوچک از نظام کل غیبی بداند که 
در برابر آخرت و ابدیت و ظرفیت پذیری کمالات، هیچ یا اندک است. از این رو 
نیَْا فيِ الْخِرَةِ  خدا در قرآن به انســان هشــدار می دهد و می گوید: وَمَا الحَْیَاةُ الدُّ
إلَِاّ مَتَاعٌ؛ زندگی دنیا در برابر آخرت جز بهره  ای ناچیز نیست. )رعد، آیه 26( یا 
نیَْا فيِ الْخِرَةِ إلَِاّ  نیَْا مِنَ الْخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الحَْیَاةِ الدُّ می فرماید: أرََضِیتُمْ باِلحَْیَاةِ الدُّ
قَلیِلٌ؛ آیا به جای آخرت به زندگی دنیا دل خوش کرده  اید ؟ متاع زندگی دنیا در 

برابر آخرت جز اندکی نیست. )توبه، آیه 38(
از منظر قرآنی، دنیا نســبت به ابدیت آخرت و کمالات و برتری های آن یا 
هیچ یا اندک اســت؛ زیرا دنیا هر اندازه بزرگ و تمام کهکشان ها را در بر گیرد، 
نســبت به ابدیت و جهان بی نهایت و بی کران اخروی هیچ است. از این زندگی 
دنیوی را نسبت به زندگی بی پایان و بی مرگ آخرت که تنها حیات محض است، 

جــز بازیچه و بیهودگی و لعب و لهو نمی بیند و می فرماید: این زندگی دنیا جز 
ســرگرمی و بازیچه نیســت و زندگی حقیقی و حیات محض بی مرگ همانا در 
سرای آخرت است، ای کاش می  دانستند! )عنکبوت، آیه 64( بر همین اساس از 
مردمان می خواهد که چنین نگاهی به زندگی دنیوی نسبت به زندگی اخروی 
داشــته باشــند و به تبیین و تحلیل قرآن از این زندگی توجه و اهتمام داشته 
باشــند تا فریب نخورند: »بدانید که زندگی دنیا در حقیقت بازی و سرگرمی و 
آرایش و فخرفروشی شما به یکدیگر و فزون طلبی در اموال و فرزندان است مثل 
آنها چون مثل بارانی است که کشاورزان را رستنی آن باران به شگفتی اندازد ، 
سپس آن کشت خشک شود و آن را زرد بینی؛ آنگاه خاشاک شود؛ و در آخرت 
دنیا پرستان را عذابی سخت است؛ و مؤمنان را از جانب خدا آمرزش و خشنودی 
است؛ و زندگانی دنیا جز کالای فریبنده و غرورآفرین نیست«. )حدید، آیه 20(  با 
توجه به آنچه گفته شــد معلوم می شود که آنچه مورد نکوهش از سوی خدا و 
قرآن است، نفس دنیا و نظام دنیوی نیست؛ زیرا این نظام در قالب نظام احسن 
سامان یافته و برتر از آن نمی شود از عناصر چهارگانه آب و خاک و آتش و باد 

آفرید. بلکه آنچه مورد نکوهش است دلبسته شدن به آن و دنیازدگی است.
محبوب های سه گانه فاطمی

با توجه به اینکه از منظر قرآنی، دنیا تنها مکان دستیابی آسان و سریع انسان 
به کمالات بایسته و شایسته است و او در این دنیا است که با چهار عمل اصلی 
ایمان و عمل صالح و سفارش دیگران به حق و صبر در چارچوب امر به معروف 
و نهــی از منکر می تواند خلافت الهی خویــش را اظهار کند، بی گمان از منظر 
معصومان )ع( اهتمام به زندگی دنیوی باید در راستای صیرورت و تحولی باشد 
که انسان را خدایی سازد و در مقام مظهریت ربوبیت و پروردگاری قرار دهد. از 
این رو معصومان)ع( چیزهایی از دنیا را محبوب خود قرار داده و بیشترین همت 

عالی خویش را بدان مبذول می داشتند.
به عنوان نمونه پیامبر اکرم)ص( می فرماید: حُبِّبَ  إليَ  من دنیاکم ثلاث: النساء 
و الطیب، و جُعلت قرهًْ عیني في الصلاهًْ؛ از دنیای شما سه چیز محبوبم قرار داده 
شده است: زنان، عطر و نور چشم من در نماز است.)احیاء العلوم ، غزالی، ج 4، 

ص 255؛ بحارالانوار، ج 76، ص 141، روایت های 8 و 9، باب 19(
حضرت علی)ع( نیز می فرمایــد: انی احبّ عن دنیاکم ثلاث؛ اکرام الضّیف، 
والصّوم فی الصّیف، و الضّرب فی سبیل الله السّیف؛ سه چیز از دنیای شما دوست 
می دارم و محبوبم است: گرامی داشتن مهمان، روزه داری در تابستان، و شمشیر 

زدن در راه خدا. )مستدرک الوسائل، ج16، ص 259(.
حضرت فاطمه )س( نیز می فرماید: حُبِّبَ إلیََّ من دُنیاکُم ثلَاثٌ : تلِاوَةُ کِتابِ 
ظَرُ في وَجهِ رَســولِ الله و الإنفاقُ في سَبیلِ الله؛  از دنیای شما محبّت  الله  و النَّ
ســه چیز در دل من نهاده شد : تلاوت قرآن ، نگاه به چهره پیامبر خدا و انفاق 
در راه خدا.)نهج الحیاهًْ یا فرهنگ سخنان فاطمه )س(، حدیث 164؛ وقایع الایام، 

خیابانی حدیث صیام: 295(
باید توجه داشــت که حصری که در این روایات بیان شده به معنای حصر 
مطلق نیســت، بلکه حصر نسبی اســت؛ بنابراین، بر اساس اینکه اثبات چیزی 
نفی کننده چیزهای دیگر نیســت، آن حضرات علیهم السلام با توجه به شرایط 
حال و مقتضای شــنونده و مخاطب به این امور توجه می دهند و بر آن تاکید 
می کنند؛ زیرا اگر حصر مطلق باشــد، بسیاری از امور دیگر که محبوب است و 
قرآن بر آن تاکید دارد، در این احادیث نفی می شود که از جمله مهم ترین آنها، 
محبت اســلام و ایمان اســت. چنانکه خدا می فرماید: »و بدانید که پیامبر خدا 
در میان شماست، اگر در بسیاری از کارها از رای و میل شما پیروی کند، قطعا 

دچار زحمت می  شوید؛ لیکن خدا ایمان را برای شما محبوب و دوست  داشتنی 
گردانید و آن را در دلهای شــما بیاراســت؛ و کفر و پلیدکاری و سرکشی را در 

نظرتان ناخوشایند ساخت. آنان که چنینند، ره یافتگانند«.)حجرات، آیه 7(
همچنین خدا در آیات دیگر، یکی از مهم ترین محبوب های انســان را خدا 
قرار داده و بر آن است تا محبوبیت خدا نسبت به هر کسی  و هر چیزی بیشتر 
از دیگر امور در زندگی بشــر باشد. خدا می فرماید »برخی از مردم در برابر خدا 
همانندهایی برای او برمی  گزینند و آنها را چون محبت و دوســتی خدا دوست 
می دارند؛ ولی کســانی که ایمان آورده  اند، به خدا محبت بیشــتر و شدیدتری 

دارند«.)بقره، آیه 165(
در جایی دیگر نیز می فرماید: »ای کسانی که ایمان آورده  اید هر کس از شما از 
دین خود برگردد، بزودی خدا گروهی دیگر را می  آورد که آنان را دوست می دارد 
و آنان نیز او را دوست دارند. اینان با مؤمنان فروتن و بر کافران سرفرازند در راه 

خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی  ترسند. این فضل خداست 
که آن را به هر که بخواهد می  دهد و خدا گشایشگر داناست.«)مائده، آیه 54(

بنابراین، حصری که در این روایات آمده به معنای حصر مطلق نیست، بلکه 
حصری نســبی است. بر همین اساس، اگر تفاوت هایی میان محبوب ها در کلام 
سه معصوم)ع( وجود دارد، به معنای آن نیست که میان آنان تضاد و تنافی است 
یا آنکه محبوب های ایشــان تنها همین امور است. بلکه هدف از این حصر تنها 
تاکید و اهتمام بخشی به این امور در زندگی است که توجه مخاطبان را بر انگیزاند.

در عبارت روایت حضرت فاطمه)س( و پیامبر)ص(، واژه »حبب« به شــکل 
مجهول به کار رفته اســت تا دانســته شود این امور از سوی خدا در ایشان قرار 

داده شده است و محبت نسبت به این امور ، الهی و خداداد است.
از آنجا که دنیا از نظر آنان، ظرف ظهور و بروز کمالات و تجلیات اســمای 
الهی اســت، با آوردن»دنیاکم« بر این نکته تاکید می شود که گرایش الهی آنان 
به دنیایی که شــما در آن زیســت می کنید و به آن اهتمام می ورزید، با تفاوت 
همراه اســت؛ اگر برای دیگران اموری محبوب است تا جایی که نسبت به امور 
دیگر کور و کر می شوند، بر اهل بیت عصمت و طهارت، اموری که محبوب قرار 
داده شده در چارچوب همان اصول اصلی ایمان و عمل صالح است. در حقیقت 

مصادیقی از ایمان و عمل صالح را در قالب محبوب الهی خویش مطرح می کنند.
به ســخن دیگر، برای اکثریت مردم حتی مســلمانان، دنیایی که آراسته و 
زینت داده شده و به آن گرایش داشته و محبوب آنان است، همان دنیای مادی 
بی ملاحظه آیات و مزرعه بودن است؛ چنانکه خدا می فرماید: »محبت و دوستی 
شهوات و خواستني های گوناگون از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سیم و 
اســب های نشاندار و دامها و کشتزارها برای مردم آراسته شده؛ لیکن اینها مایه 
تمتع زندگی دنیاست؛ و حال آنکه فرجام نیکو نزد خداست.« )آل عمران، آیه 14(
اما برای معصومان)ع( آنچه از سوی خدا از دنیای مردمان محبوب قرار داده 
شده است، اموری است که موجب تقرب به خدا و رسیدن به مقامات اخروی در 
قالب عمل ایمانی صالحانه اســت. از همین رو حتی نسبت به زنان اگر محبتی 
هســت در قالب »حب الشــهوات« نیست، بلکه محبت به جنس زنان به عنوان 
بخش تکمیل کننده کمالات انســانی اســت؛ زیرا از نظر قرآن و روایات، انسان، 
بی جفت و زوج آفریده نشده است)نساء، آیه 1؛ روم، آیه 21؛ ذاریات، آیه 49( به 
طوری که اگر جفت و زوجی نباشد، انسان به کمالاتی دست نمی یابد که بایسته 
و شایســته اوســت؛ از همین رو در روایات نقل شده است که وقتی مجردها به 
عالم برزخ می روند متوجه می شوند که ناقص هستند. آنان نادم هستند که چرا 
ازدواج نکرده اند و دوست می دارند به دنیا بازگردند تا ازدواج کرده و دین خویش 
را کامل کنند. امام باقر)ع( نیز از پیامبر)ص( نقل می کند: بیشتر اهل دوزخ، افراد 

مجرد هستند.)وسائل الشیعه: ج 14، ص 5.(
از نظر فاطمه)س( آنچه از ســوی خدا محبوب قرار داده شده ، سه گانه ای 

است بسیار با اهمیت که عبارتند از:
1- تلاوت قرآن: قرآن مهم ترین کتابی است که فلسفه و سبک زندگی انسان 
را در دنیا ترسیم می کند و به عنوان کتاب هدایت الهی)بقره، آیه 2( و تبیین گر 

هر چیزی )نحل، آیه 89( است تا انسان با بهره گیری از نورانیت آن، دل خویش 
را روشن کرده و به چنان سعه وجودی و سعه صدری دست یابد که بتواند مظهر 
همه اسمای الهی باشد.)زمر، آیه 22( از همین رو در آیات قرآن، خدا از بندگان 
خویش می خواهد تا آنجا که می توانند قرآن بخوانند و در آن تدبر و تفکر کنند: 
رَ مِنَ القُْرْآنِ؛ تا جایی که در توان شما است، قرآن را قرائت کنید. فَاقْرَءُوا مَا تیََسَّ
)مزمل، آیه 20( در همین آیه بیان می شود که حتی در شرایطی که کار دارید 
و حتی بیمار  و ناتوان هستید از قرائت قرآن در حد توان بهره برید. از همین رو 
خدا به پیامبرش می فرماید: وَرَتلِِّ القُْرْآنَ ترَْتیِلًا؛ قرآن را شمرده شمرده بخوان.

)مزمل، آیه 4( و در این کار در حد توان و آنچه میسر است کوتاهی نکن!؛ زیرا 
قرائت قرآن بویژه ترتیل و شمرده شمرده آن موجب می شود تا با درنگ و  تانی 
امکان تدبر و تفکر در آن فراهم آید)نساء، آیه 82( و موجبات افزایش ایمان)توبه، 
آیه 124؛ آل عمران، آیه 173( و تثبیت دل ها فراهم آید و هر گونه اضطراب و 

تشویش در موقعیت های گوناگون زندگی برطرف شود.)فرقان، آیه 32(
2- نگاه به چهره پیامبر خدا : سیمای پیامبر)ص( به عنوان وجه الله مجسم 
، می تواند انســان را نه تنها در مسیر درست یاری و امداد رساند، بلکه موجبات 
آرامش دلها را فراهم آورد. بی گمان معصومان)ع( وجه الله و مظهر تمام اسما و 
صفات الهی هستند. در این میان پیامبر اکرم)ص( وجه الله التام و مظهر اتم و 
اکمل صفات و اسمای الهی می تواند مسیر درست و راست را به انسان نشان دهد 
و خلق عظیم ایشان)قلم، آیه 4؛ توبه، آیه 128( جلوه تمام نمای تجلیات اسمای 
ظَرُ إلِیَ  وَجْهِ  العَْالمِِ  حُبّاً لهَُ عِبَادَةٌ؛  الهی است. از آنجا که امام صادق)ع( می فرماید: النَّ
نگاه با محبت به چهره عالم، عبادت اســت.)الجعفریات ، الشعثیات، ص194( 
باید گفت که هیچ عالم و دانشمندی برتر از پیامبر)ص( نیست؛ زیرا ایشان معلم 
نه تنها بشر بلکه معلم فرشتگان است.)بقره، آیات 30 تا 33 و 129 و 151؛ آل 
عمران، آیه 164؛ جمعه، آیه 2( در روایات نظر کردن به اموری را عنوان عبادت 
مطرح کرده اند که از جمله آنها می توان به این روایت اشاره کرد: رُوِیَ  أنََّ النَّظَرَ 
ظَرَ فیِ المُْصْحَفِ مِنْ غَیْرِ قرَِاءَهًْ  ظَرَ إلِیَ الوَْالدَِینِْ عِبَادَهًْ وَ النَّ إلِیَ  الکَْعْبهًْ عِبَادَهًْ وَ النَّ
دٍ عِبَادَهًْ؛ روایت شــده  ظَرَ إلِیَ آلِ مُحَمَّ ظَرَ إلِیَ وَجْهِ العَْالمِِ عِبَادَهًْ وَ النَّ عِبَادَهًْ وَ النَّ
است که نظر به سوی کعبه عبادت است، و نظر به چهره والدین عبادت است و 

نظر در قرآن حتّی بدون خواندن آن عبادت اســت، و نظر به چهره عالم عبادت 
ست، و نظر به ســوی آل محمّد معصومین علیهم السّلام عبادت است. )من لا 

یحضره الفقیه- ترجمه غفاری، ج3، ص30، باب فضائل حج( 
3- انفــاق در راه خدا: در آیات قرآن، پس از نمــاز، به عنوان مهم ترین 
وجه تمایز اســلام و کفر)بقره، آیه 3(، زکات و انفاق مالی به عنوان وجه تمایز 
مطرح شده است.)همان( این بدان معنا است که محبوب ترین چیزها در اعمال 
اجتماعی، توجه به امور اقتصادی مردم اســت. اگر انســان عمل صالح را غیر از 
نمــاز می خواهد به جا آورد، باید به انفــاق و کمک مالی به دیگران رو آورد که 
مهم ترین آنهاســت. در آیات قرآن بر انفاق مالی بسیار تاکید و توجه داده شده 
است و حتی یکی از درخواست های محتضران برای تاخیر مرگ آن است که اجازه 
یابند بتوانند لحظه ای از مرگ دور بمانند تا انفاق کنند. از همین رو خداوند در 
قرآن می فرماید: »ای کســانی که ایمان آورده  اید! زنهار اموال شما و فرزندانتان 
شما را از یاد خدا غافل نگرداند و هر کس چنین کند آنان خود زیانکارانند، و از 
آنچه روزی شما گردانیده  ایم انفاق کنید پیش از آنکه یکی از شما را مرگ فرا 
رسد و بگوید پروردگارا چرا تا مدتی بیشتر اجل مرا به تاخیر نینداختی تا صدقه 

دهم و از نیکوکاران باشم«.)منافقون، آیات 9 و 10( 
حضرت فاطمه)س( به عنوان سرور زنان دو جهان، با تاکید بر این سه گانه 
از مردم می خواهد همچون او در زندگی و رفتار نیک خویش این امور را مد نظر 
قرار دهند. امروز نیز می توان با تلاوت قرآن و زیارت پیامبر)ص( و معصومان)ع( 
و انفاق مالی همین مســیر را بپیمایند و به آثار وبرکات این اعمال مهم دســت 
یابند. باید توجه داشت که مرگ پیامبر)ص( به معنای عدم دسترسی ما به ایشان 
نیست؛ همچنین مقصود از نظر به چهره  پیامبر، نگاه به معنای اهتمام به سیره 

علمی و عملی پیامبر و معصومان است.

5. خطبه  عقد مورخه  1372/6/11
6. خطبه  عقد مورخه  1378/11/28

7. بحارالانوار، ج49، ص269.
8. خطبه  عقد مورخه  1381/3/29
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